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 امام علی)ع(  سیاسی  در سیره  عدالتنظری و عملی  جایگاه   

 1دکتر صابر اداک

 چکیده 

ها و رفتار حاکمان نیز همواره  در ارزیابی حکومت  و مکارم اخلاقی است و  عدالت سرچشمه فضایل انسانی

،  اند شدهدر طول تاریخ به عدالت شهره  . در میان معدود حاکمانی که  ترین معیارها به شمار می رودهمیکی از م

 هادر همه زمینه  وی، نمونه کاملی از اجرای عدالت و مساوات  درخشد و در حکومت میامام علی)ع(    نام  قطعاً

هایش  ها و نگرانیف فردی، اجتماعی و سیاسی و دغدغههای مختل عرصه  رفتار عادلانه او در  .شوددیده می

تاریخ صدر اسلام و شایسته تبعیت از سوی حاکمان    برای برقراری مساوات در جامعه، از صفحات زرین

 .نظری و عملی عدالت در سیره آن حضرت مورد بررسی قرار گرفته است   در این مقاله جایگاه  مسلمان است.

 ، سیره سیاسی امام علی)ع(، عدالت، حکومت : واژگان کلیدی
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 مقدمه

های بعد به اوج خود رسید،  آغاز شد و در سال(  هـ ق13-11)  کرابوبَخلافت  فتوح که از اواخر دوران    جریان

کرد که با توجه به بی تجربگی مسلمانان در امر ی را به مرکز خلافت اسلامی سرازیر  ثروت انبوه و روزافزون

و تساوی میان  درآمدهای فتوح به سادگی    ای نبود. در ابتدات گزاف کار سادهکشورداری، مدیریت این ثرو

و فتح مناطق وسیعی از ایران   های بعدالاما گستردگی دامنه این عملیات نظامی در سشد  مسلمین تقسیم می 

که    کردیک سازمان و تشکیلاتی را طلب می  عواید آن، ایجاد  آورمصر و در نتیجه افزایش شگفت   و شام و

 تنظیم و تسهیل کند.  را به دست آمده کار تقسیم اموال

های دولتی و در ذیل ایجاد دواوین و سازمان  انجام شد  ( هـ ق  23-13)  رمَعُخلافت    این اقدام به دوران   

اداره مملکت وسیع اسلامی، دیوان عطا هم پدید آم این دیوان، رتبهبرای  از وظایف  بر  بندی  د. یکی  افراد 

امتیازاتی اهم  اساس  هجرت  اسلام،  پذیرش  در  سبقت  مدینه،  چون:  به  سرایا، زمکه  و  غزوات  در  حضور 

این  البته    .)ص( و برخی ملاحظات قومی و طبقاتی بودقرابت با پیامبرهای ردهّ و فتوح،  رکت در جنگمشا

و  دینی   مبنایهیچ و  بود و روحیات خلیفه دوم و عرف زمانه شکل گرفتهبندی عمدتاً بر اساس سلایق امتیاز

  ها معیار تقسیم همین امتیاز بندی  ( هـ ق  40-35)  امام علی)ع( . در هر حال تا آغاز خلافت  نداشت لانه ای  عاد

در اسلام بود و پیداست که با این حساب، بیشتر درآمدهای دولتی سهم مهاجرین و انصار و سابقین    بیت المال

 د. داشتن  شد و مردم عادی و نومسلمانان و موالی و بردگان، سهم ناچیزیو مجاهدان و سرداران می

تجّار و  به تدریج باعث پدید آمدن طبقه جدیدی از اشراف و ثروتمندان شد که نمایندگان آن، نه  این روند     

قبایل  اگر در گذشت   بازرگانان و رؤسای  بودند که  پیامبر)ص(  تقوای خود  بلکه صحابه  ایثار و زهد و  به  ه 

  .کردند غلامان بی شمارشان تفاخر میان و  های وسیع و کنیزهای بزرگ، زمینبالیدند، اینک اما به خانهمی
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هایی اخُروی به شمار  هایی معنوی و اندوختهارزش  که در عصر نبوی  و قرابت   قت و هجرت و نصرتسب

 . ردم شده بودکاری از مرفت، اینک وسیله کسب مال و مقام و ابزار تفاخر و امتیازطلبی و دلیلی برای طلب می

صحابه به    اهدانه ای داشت و با ثروت اندوزیزندگی زخود  که    -وم  این قضیه هرچند در دوران خلیفه د   

-23)  ثمان، اما به دوران خلافت عُو مراقبت وی قرار داشت    زیادی تحت نظارتتا حدّ  -شدتّ مخالف بود  

ش توجهی و بلکه حمایت واقع شد و فزونیِ بیمندان و اشراف قریش بود، مورد بیکه خود از ثروت  ( هـ ق  35

المال، اوضاع را فاجعه بارتر از حساب او از بیت ای بیه ها و بذل و بخششرآمدهای دولتی و اسرافاز حدّ د

های  ها و ظلم ستیزیتگی در جامعه، خاطره عدالت خواهیگذشته کرد. اختلاف طبقاتی و امتیازهای ساخ

عوامل  ترین  مهمبرد و چه بسا یکی از  به سوی فراموشی میرفته رفته  و    بود  نبوی را کم رنگ کرده   عصر

   شورش مردم علیه عثمان و قتل او را بتوان در همین موارد جست.
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 آغاز خلافت علی)ع( با اعلام مواضع عدالت خواهانه

علی)ع( در چنین شرایطی زمام امور مسلمین را به دست گرفت و از آنجا که خود از منتقدان وضع موجود 

  انان نیز خواهان تغییر مناسبات حاکم بر جامعه بودند، اصلاح نظام اقتصادیِ به جای مانده بود و اکثریت مسلم

  ضمن اعلام برنامه های عدالت محور های حکومتی خویش قرار داد. امام  از دوران فتوح را در رأس برنامه

  زگرداند و سپس با اقداماتی المال بادر دوره عثمان را به بیت های به غارت رفته  خود، قول داد که اموال و زمین

ناعادلا  تقسیم  و  امتیازجویی  فرهنگ  کرد  ثروتسعی  و  نه  بردارد  میان  از  را  را    عمومی  مساوات  عدالت و 

 .جایگزین آن سازد

ها سر در های قدرت و ثروت که در این سالبه سادگی قابل انجام نبود و قطب   البته این تغییرات بنیادین   

کردند. ن قد عَلَم میو به امتیازطلبی و رفاه زدگی خو کرده بودند، مطمئناً در مقابل آالمال داشتند  آخور بیت 

های  همین نیروهای متخاصم دانست و جنگشاید بتوان تمام دوران حکومت علی)ع( را صحنه منازعه میان  

 فّین را هم زائیده این منازعه پنهان تلقی کرد. ل و صِمَجَ

به مردم اعلام کرد.   های عدالت جویانۀ خود را در همان روزهای نخستین خلافت آن حضرت سیاست    

ت اجتماعی و از بین بردن تبعیضات هایش در مدینه، عزمش را برای تغییر در مناسباچنان که در یکی از خطبه

  داوند پیامبرش را مبعوث کرد که خ  بدانید که یک بار دیگر مانند زمانی"مود:  موجود در جامعه چنین بیان ن

اید. قسم به خدایی که محمد)ص( را به حق برانگیخت، به شدت در هم آمیخته و به  مورد امتحان قرار گرفته

شوید، تا فرودستانتان فراز در دیگ غذا بجوشند زیر و زبر می  هایی که دانه  دقت غربال خواهید شد و همچون

 ق:1378  الحدید،)ابن ابی  "ندگان پیش افتند و پیش روندگان درماننده ماتان فرو روند و از راآیند و فرادستان

272/1 ).       
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ند چون آنها را بیابم، حتی  به خدا سوگ"نیز فرمود:  های اعطایی عثمان  زمیندر باب بازپس گیری اموال و     

گردانم. همانا که در  می  المال بربه بیت   گیرم ومیین زنان و خرید کنیزکان شده باشد بازپس  رف کاباگر ص

  .( 269/1همان: ) "تر خواهد یافت جور و ستم را تنگ که عدل بر او تنگ آید، قطعاًعدل گشایشی است و آن

ها و نید که تمام زمینبدا"ردم فرمود:  کند که علی)ع( در روز دوم خلافتش خطاب به معباس روایت میابن

برد  یرا حقّ قدیم را چیزی از بین نمیبازپس گرفته خواهد شد، ز المال بخشیده است لی که عثمان از بیت اموا

شان بازخواهم  در شهرها پخش باشد، به جای نخست   که کابین زنان شده وو اگر آن اموال را بیابم در حالی  

 .جا( )همان "گرداند 

زمان با ایجاد شوق و امید در ستمدیدگان و طبقات فرودست جامعه و نیز هم  چنین پیداست که این سخنان   

از ترس و نگرانی را نظام طبقاتی  دلسوزان و عدالت طلبان، موجی  بازماندگان  میان  سابق و غارتگران   در 

المال که در خانه عثمان  آنچه از بیت د و به موجب آن، حتی  المال فراهم کرد. سخنانی که با عمل همراه بوبیت 

برد با شنیدن این اخبار،  از شهرهای شام به سر می  یلۀَبه خزانه مسلمین بازگردید. عمروعاص که در اَ  یافته شد

اگر کاری در نظر داری شتاب کن، پیش از آنکه پسر ابوطالب تو "نوشت و به او متذکر شد:    ای به معاویۀنامه

 . ( 270/1همان: ) "آن بر کَنَنددرخت را از  ند، چنان که پوست ز دارائیت جدا کرا ا

 نفی امتیازات ساختگی 

های ساختگی و بی همانا وجود امتیازات و رتبه بندیدانست که مشکل عمده در پدیده بی عدالتی،  میامام  

و تا وقتی که در این زمینه تغییرات  است  های مختلف تقسیم کردهاست که جامعه را به طبقات و لایهاساس 

خلفا در طیّ حدود    ری موفق نخواهد بود. نظام طبقاتیبنیادین صورت نگیرد، هیچ اقدامی در باب عدالت گست

نمود. امتیازات  و اصلاح آن کاری بس دشوار می  بود  بیست سال گذشته، در ذهن و ضمیر مردم جای گرفته
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صرت و قرابت(، و در واقع سیاسی )سبقت، هجرت، ن  به ظاهر دینی  قومی و قبیله ای و همچنین امتیازات

های عدالت خواهانه اسلام، چیزی بر جای نگذاشته بود. آن  جامعه مسلمانان را چند پاره کرده و از ارزش

و روح عدالت و   این ذهنیت را از افکار مردم بزدایدحضرت سعی کرد در سخنان و رفتارهای خویش، ابتدا  

 در جامعه حاکم کند. مساوات را 

المال را گشود و مردم را فراخواند و به آنان فرمود:  نخستین روزهای خلافتش، درهای بیت از همین رو در     

ه تساوی میان شما تقسیم خواهد ای مردم؛ شما بندگان مسلمان خدایید و این اموال نیز از آن خداست که ب"

و کسی را بر دیگری امتیازی نیست مگر به پرهیزگاری و پرهیزگاران بهترین پاداش و بالاترین ثواب را    شد

زد اوست برای نیکوکاران بهتر  نزد خدا دارند. خداوند دنیا را پاداش پرهیزگاران قرار نداده است و آنچه ن

ه، به طور مساوی سه درهم  سیاسپس به همگان از شریف و وضیع و سرخ و    .( 91:  ش1382  عقدة،)ابن  "است 

 . جا( همانعطا کرد )

ای  "و پرسید:    را به همراه داشت، نزد امام آمد  یف از بزرگان انصار در حالی که غلام خودنَهل بن حُسَ   

  ،سه درهم"پاسخ داد:    "خودت چقدر ستاندی؟"امام پرسید:    "کنی؟مؤمنان؛ به این غلام چقدر عطا میامیر

عطا، خواهر   نوبت دیگردر    .( 152:  ق1402  )مفید،  "به غلام او هم سه درهم بدهید":  مودفر  "مانند همه مردم

به  ب با کنیزش که زنی عجم بود، برای گرفتن عطایشان نزد آن حضرت رفتند که امام  طالِیبهانی بنت ااُمّ  امام

من زنی عربم  "هانی که از این تساوی خشمگین شده بود، به اعتراض گفت:  هر یک بیست درهم عطا کرد. اُمّ

ن اسماعیل بر  من در کتاب خدا دلیلی مبنی بر فضیلت فرزندا"و علی)ع( در پاسخ او فرمود:    "و او عجم!

  . ( 70/1  ش:1353 ،کوفیثقفی ؛151 :همان) "ماسحاق ندید 
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مساوات بین نژادهای مختلف سخن  از برقراری    اشحضرت در اثنای خطبه  عَقیل برادر امام، هنگامی که آن   

خواهی من و سیاهی از سیاهان مدینه را در  آیا تو می"گفت از جای برخاست و با تعجب از امام پرسید:  می

بنشین! آیا جز تو کسی در اینجا نبود که  خدا تو را بیامرزد، "امام خطاب به او فرمود:  "یک مرتبه قرار دهی؟!

سپس   . ( 151:  ، همان)مفید "ت؟!ز سبقت در دین یا پرهیزگاری چیسسخن گوید؟ برتری تو نسبت به آنان ج 

بوالهَیثَم بن تَیهان سپرد و در حکمی مکتوب به آنان توصیه  ر و امّار یاسِالمال مدینه را به عَآن حضرت بیت 

  "ایل عرب و طوایف غیرعرب یکسانند اعمّ از قب  ش و انصار و تمام مسلمانان و قری   عرب و عجم"کرد که:  

 . (152: همان)

و سنّت نبوی،   قرآنقومی و نژادی و با تکیه بر آموزه های    علی)ع( با نفی هرگونه برتری جوییبدینسان     

مبانی ظالمانه پیشین را در هم شکست و بنایی نو در تقسیم اموال عمومی پدید آورد. پیدا بود که این رفتار  

که عربیت خود را شرافت قلمداد  شد. همانان  فع و در نتیجه خشم طبقه اشراف میموجب به خطر افتادن منا

لی)ع( برای شرافت عربی که هیچ مبنای دینی و عقلانی  شمردند. عو دیگر نژادها را پست و خوار می  کردندمی

هزار  در محاسبه عطا، شرف را هم محاسبه و دو    نبود و این در حالی بود که معاویۀنداشت، ارزشی قائل  

 .(45/1همان:  کوفی،)ثقفی دکردرهم برای آن پرداخت می

آنان، سعی داشت فاصله های طبقاتی و امام با توجه بیشتر به موالی و عناصر غیرعرب و محبّت نسبت به     

مرزهای دروغین بین عرب و عجم را از میان بردارد و سیاست های متعصبانه خلفای پیشین در ترجیح عرب 

از  ناخشنودی برخی  این موضوع چنان که گفتیم    بر عجم و تحقیر عناصر نژادی غیرعرب را منتفی سازد. 

 کردند. ه به این رفتار علی)ع( اعتراض میآنان را در پی داشت و گاه و بیگا  اعراب و به ویژه اشراف و بزرگان
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که علی)ع( مشغول ایراد خطبه  رفت، در حالیبه شمار می  ن قَیس که از بزرگان قبیله کِندَةروزی اَشعَث ب   

شما بر ما غلبه    نزد  مؤمنان؛ این سرخ رویانای امیر"بود وارد مسجد شد و با اشاره تحقیرآمیز به موالی گفت:  

خاصیت بی  کسی هست که مقابل این فربهان"د:  علی)ع( از سخن متعصّبانه او برآشفت و پاسخ دا  "اند!کرده

روز به ذکر  که دیگران در گرمیزنند در حالیاز من دفاع کند؟ آنان به هنگام نیمروز روی فرش ها چرت می

 . ( 498/2 همان:م )رانده و از ستمگران به شمار آیاز خود را خواند که آنها )موالی( غولند. او مرا میخدا مش

اسلام و مشارکت در گسترش   پذیرش در همین راستا علی)ع( به نفی دیگر امتیازات، از جمله سبقت در   

زیرا   ر و پیجیده تر از مرحله نخست بود.آن پرداخت. مطمئناً مبارزه با این گونه امتیازات، به مراتب سخت ت

متهّم به نادیده    د و مخالف آن، معمولاًنهای دینی دار دست، ریشه در مسائل مذهبی و ارزشمواردی از این  

شود. از سوی دیگر کثیری از صحابه و مهاجر   سابقین و مجاهدین میها و پایمال کردن حقّگرفتن این ارزش

 شد. موجب ناخشنودی و اعتراض آنان می   و انصار به واسطه این امتیازات، دارای منافعی بودند که قطع آنها

و برای مردم سخن گفت. وی پس از بیان مقدماتی   این اعتراضات، روزی به مسجد رفت   امام با شنیدن اخبار   

ای گروه "فریاد برآورد:    در باب فضیلت تقوا و جایگاهش به عنوان تنها معیار تمایز انسان ها، با صدای بلند

نهید؟! آوردنتان به خدا و رسولش منّت میای جماعت مسلمانان؛ آیا به خاطر اسلام    مهاجران؛ ای گروه انصار؛

بدانید که  "سپس ندا در داد:    "شما منّت دارند.دانید که خدا و رسولش بر  می  ،که اگر راستگو باشیددر حالی

هر کس به قبله ما روی آورد و شهادت به یگانگی خدا و عبودیت و رسالت محمد)ص( دهد، شامل احکام  

: ق1402)اسکافی،    "ت مگر به تقوا و اطاعت پروردگارشود و کسی را بر دیگری امتیازی نیسو اسلام می  قرآن

111 ) . 
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ام بودند که با تکیه بر سوابق دینی و جهادی خود و نیز  وّعَبنیربَالله و زُیدِبَعُبنۀلحَ طَاز جمله معترضان،     

جایگاهی بالاتر نسبت به دیگران داشتند و اینک که علی)ع( به   قرابت خاندانی با رسول اکرم)ص(، انتظار

مرتبتی ممتاز و شایسته سوابق خود رفتند، خواهان  آنان هم از خویشان او به شمار می و    بود  خلافت رسیده

 بودند. 

فراخواند و پس از ذکر    در گوشه ای از مسجد نشسته بودند  امیرالمؤمنین پس از پایان خطبه اش، آنان را که    

شان را جویا شد. آنان  عدم رغبتش به خلافت و یادآوری بیعت آن دو تن از سر میل و رضایت، علت مخالفت 

ها  امام در امور حکومتی و عزل و نصب ابق خود نسبت به سایرین، ابتدا از اینکه  ضمن اشاره به فضایل و سو 

تا هنگامی که  "کند، گلایه کردند که آن حضرت فرمود:  و تقسیم اموال با آنان مشورت نمیو صدور احکام  

دیگران  و سنّت نبوی چیزی بیابم، نیازی به مشورت ندارم و در صورتی که چیزی نیافتم با شما و    قرآندر  

مان  مر و دیگر پیشوایان تو با سیره ع "ن پرسید که گفتند:  شاامام مجدداً ازعلت مخالفت   "مشورت خواهم کرد.

در مورد سهم ما از غنائم مخالفت ورزیدی و حق ما را در اسلام مانند حق دیگران قرار دادی و بین ما و 

امام هم در پاسخ، ضمن   "کنی!وی تقسیم میشان کرد، مساتسلیم ند به واسطه شمشیرهای ماکسانی که خداو

ره از سیره آن حضرت تبعیت  اموال، تأکید کرد که در این با  به روش پیامبر)ص( در تقسیم مساویاشاره  

   .( 93: ، همانعقدة؛ ابن112 :همان) دکنمی

المال که با دیگران مساوی  شان از بیت ر پس از دریافت عطای مَبدالله بن عُو زبیر و عَ  به روایت دیگر، طلحۀ   

ما قوم و خویش رسول خدا)ص( و از سابقین در  "گفتند:    به او   و  به اعتراض نزد امیرالمؤمنین رفتند  بود،

ردند و ما را بر  ککه عمر و عثمان چنین نمیگران به ما عطا داده ای، در حالیاسلام و مجاهدانیم و تو مانند دی

، گفتند: ابوبکر،  "بین ابوبکر و عمر، کدامیک نزد شما برترند؟"آنان پرسید:  امام از    "دادند.دیگران برتری می

این روش ابوبکر است و اصلاً ابوبکر و غیر او را رها کنید، این کتاب خداست، در آن بنگرید و "امام فرمود:  
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سابقه شما  "فرمود:    "شود؟ پس سابقه ما در اسلام چه می "ند:  طلحه و زبیر گفت  "آنچه حق شماست بستانید.

تر از من به شما نزدیک"، فرمود:  "پیامبر)ص(؟  مان باقرابت "، گفتند: نه، سپس گفتند:  "بیش از من است؟

  "از سابقه جهاد من بالاتر است؟"فرمود:    "مان در راه خدا؟مجاهدت "گفتند: نه، پس گفتند:    "رسول خدائید؟

سبقت و قرابت و مجاهدت برتر از همگان بود، با اشاره به گفتند: نه، آنگاه امام که به اعتراف خودِ آنان در  

)راوندی،    "م!ایمن و این غلامم در یک مرتبهالمال،  مندی از بیت دا سوگند که در بهرهبه خ"غلامش فرمود:  

 . ( 110/2ق: 1379شهرآشوب،  ؛ ابن187/1 ق:1409

انش بود،  ال به اطرافیان و دوستالمحساب از بیت های بی علی)ع( به عکس عثمان که معروف به بخشش   

المال، همه را به و در تقسیم بیت  گذاشت آشنا و خودی و ناخودی نمیغریبه و   فرقی میان دوست و دشمن،

گاه از این اصول رویگردان نشد و درهم و دیناری خارج  هیچ  نگریست و در طول زمامداریششم مییک چ 

رفت از او  ه از یاران و شیعیانش به شمار میعَۀ کزَمَبن عبداللهکه وقتی حیطه عدالت به کسی نبخشید. چنان از

این اموال نه مال من است و نه از آن تو، بلکه اموال مسلمانان است و محصول  "فرمود:    مالی طلب کرد، به وی

ان  ج آن بری و اگر جز این است، دسترن ای که مانند یکی از ایشان سهم میجهادشان. اگر با آنان همراه بوده

 ش: 1366  ؛ آمدی،395/3  ق:1412  ؛ زمخشری،10/13  همان:  الحدید،ابی)ابن  "خوراک دیگران نخواهد بود 

341/1 ) . 

المال به خدا سوگند که بیت "اشت فرمود:  مِیثَم نیز که چنین درخواستی دبندر جواب پیرمردی به نام عاصِم   

 شهرآشوب، )ابن "کنمنتی است که از آن مراقبت میبلکه اما ام، من است و نه از پدرم به ارث بردهنه دسترنج 

الفین آن حضرت بود و در مدینه  ید که از مخزَبنۀسامَ همچنین اُ  .( 115/41  ق:1404  ؛ مجلسی،110/2همان:  

این اموال،  "المال را مطالبه کرد که امام در پاسخش نوشت:  ی نزد امام فرستاد و سهمش از بیت زیست، پیکمی
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خواهی از  ست که هر چه میاند، امّا مرا در مدینه مالی ات که آن را با جهاد به دست آوردهکسانی اس  از آنِ

 . ( 102/4همان:  الحدید،)ابن ابی "رآن برگی

های  ها و سوء استفادهو خودی  دقت و حساسیت علی)ع( در مخالفت با ایجاد گروهی تحت عنوان خواصّ   

ایام خلافتش، وقتی برای عیادت یکی از یاران صدیق و    شان بهاحتمالی آنان از موقعیت  حدّی بود که در 

ای صعصعۀ؛  "وحان به منزل او رفت، ضمن عیادت و دلجویی به او فرمود:  صَبنخود به نام صعَصَعَۀمخلص  

به خدا  "صعصعۀ گفت:    "تفاخر نسبت به قومت قرار دهی!نکند عیادت من از خودت را مایه برتری جویی و  

ک امیقسم  ای  بود  نخواهد  نعمتی  ه چنین  را  آن  بلکه   همان:   ،کوفی)ثقفی  "گزارم س  و سپا  دانممیرمؤمنان، 

524/2 ) . 

 المالتقسیم عادلانه بیت

ها و سخنان خود، مردم را با مبانی عدالت و مساوات آشنا کند و فرهنگ  امام همزمان که سعی داشت در خطبه

المال نادیده  ا در تقسیم بیت بزداید، در عمل نیز شیوه های گذشتگان رتبعیض و امتیازجویی را از ذهن آنان  

او از ذخیره و انباشت وی عطا کرد.  گرفت و چنان که گفته شد از همان نخستین نوبت عطا، به همگان مسا

ب مردم  آنچه سهم  و  میثروت عمومی  بره شمار  بنا  و  داشت  پروا  موجودی    رفت  هر جمعه  مشهور،  نقل 

  پس از جارو کردن   کرد. آنگاهر تمام آن را میان مردم تقسیم میا محاسبه و سپس با دقتی کم نظیالمال ربیت 

 . ( 199/2 همان:  الحدید،ابی)ابن شدآورد و از آن خارج میجای می  ، دو رکعت نماز بهالمالبیت 

خاصی   برنامه منظّم آن حضرت بود، اما در مواردی که مال  المال در هر جمعهد که تسویه بیت رسبه نظر می   

که پرداخت. چنانبه تقسیم آن می  در همان روزکرد و  رسید، تا جمعه هم صبر نمیبه طور ناگهانی به کوفه می

ن اموالی به کوفه رسید که فرمان داد به سرعت میان مردم توزیع شود و چو  غروب آفتاب  یک بار نزدیک
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به آنان فرمود:   که آن اموال را فردا توزیع کنند  المال گفتند که دیر وقت است و اجازه خواستندمأموران بیت 

 . ( 321/40همان: )مجلسی،  "م!؟کنید که من تا فردا زنده باش آیا شما ضمانت می"

ی  نشد اعمّ از خوراکی و پوشیدکالای دیگری که به خزانه واصل می گذشته از نقود و مسکوکات، هر    امام   

کرد میان مردم تقسیم میوراکی و زیورآلات را نیز به دقّت  های خها و دانهو حتی ابزار و عطریات و ادویه

روزی پس از تقسیم اموال، گرده نانی به جای ماند که آن را هم به هفت قسمت  (.  136/2 ق:1394 )بلاذری،

  خود برسانند   به مستمندی در محله  آنان داد کهمساوی تقسیم کرد و امیران هفتگانه کوفه را فراخواند و به  

عرفی کنید تا آن بار دیگر که جامه ای بر جای مانده بود، فرمود فرد محتاجی را م  .( 51/1 همان: ،کوفی)ثقفی

عِجل را نام بردم و به امر امام آن جامه را  نیگوید که یکی از موالی بالمال میبوبکَرةَ مأمور بیت را به او دهم. ا

المال  دیدم که علی)ع( پس از نظافت بیت   او رساندم که به مبلغ خوبی فروخت و امام را دعا کرد. همو گوید  به

با همان حالی که به آن  المال خارج کرد،  سپاس خدای را که مرا از بیت "ود:  و ادای نماز، هنگام خروج فرم

 . ( 134/2  همان: )بلاذری، "وارد شدم 

شان  هرگونه انباشت ثروت و محروم کردن مردم از دستیابی به حقوق خود که گفتیم آن حضرت با  چنان   

امثال آن، مقداری از    و  "حوادث پیش بینی نشده"هایی همچون  داد به بهانهمخالف بود. وی حتی اجازه نمی

روزی قنبر غلام آن حضرت به وی گفت:    خودش قرار گیرد.المال نگهداری شود و یا در اختیار  موجودی بیت 

برخیزید و با من "، قنبر گفت:  "چیست؟"فرمود:  امام    "ام.ن برای شما چیزی ذخیره کردهای امیرمؤمنان؛ م"

ما  ای امیرمؤمنان؛ ش"ای مملوّ از ظروف طلا و نقره را به امام داد و گفت:  به خانه رفتند و قنبر کیسه  "اییدبی

ز مبادا برای تو ذخیره  ذاری. من اینها را برای روگکنی و هیچ چیز را فرو نمیهمه چیز را بین مردم تقسیم می

سپس  "ه من وارد کنی!گویا تو دوست داری آتش مهیبی را به خان"علی)ع( خشمگین شد و گفت:  "ام.کرده
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-؛ ثقفی384: ق1388 کنند )ابوعبید،  بین مردم تقسیم موجودی آن را د و فرمان دادکیسه را دری با شمشیرش

 . ( 55/1 همان: وفی،ک

های علی)ع( را در برقراری عدالت و برابری سست  و نقره چیزی نبود که بتواند گام  تلألؤ سکه های طلا   

فریفته و به وادی طغیان و بیدادگری دراندازد. جمله معروفی از او نقل شده   نکند و او را مانند بسیار کسا 

  و درهم و دینار، با بیانی تحقیرآمیز   المال و درخشش انبوه زر و سیمدیدن اموال عظیم بیت است که هنگام  

؛  95/1 ق:1416؛ ابن قتیبۀ، 385: ، همان)ابوعبید "دزرد، ای سپید، غیر مرا بفریبی   ای"فرمود: نسبت به آنها می

 . ( 81 :ق1409 ،عیم ابون

المال بصره شد و در آنجا کوهی از طلا و نقره را دید، چندین بار جمله  فتح جمل چون وارد بیت   پس از   

به هر یک    به تساوی میان سربازان تقسیم و  سپس فرمان داد که تمام موجودی آنمذکور را بر زبان آورد و  

  . ( 244/7  ق:1407  کثیر،؛ ابن371/2  ق:1409  ؛ مسعودی،541/5  ق:1387  پانصد درهم پرداخت شود )طبری،

درهم و دیناری کم و زیاد نیامد که اموال،   ه خدایی که محمد)ص( را مبعوث کردب "دُئَلی گوید:    سودَابوالاَ

شش میلیون درهم بود و سربازان دوازده هزار تن و به هر یک پانصد درهم رسید و خود علی)ع( هم پانصد 

تم اما قلبم با تو بود، به من ای امیرمؤمنان؛ من در جنگ شرکت نداش"درهم برگرفت. بعداً کسی آمد و گفت:  

  المال بصره خارج شد از بیت   ،علی)ع( پانصد درهم خود را نیز به او داد و بی هیچ نصیبی  "هم مالی عطا کن.

 . ( 249/1همان:  الحدید،ابی)ابن

   عدالت با خویشان

نزدیکان و وابستگانش مشاهده  باید در مواجهۀ او با خویشان و  یک حاکم را می  عیار عدالت   ظهور کامل و تمام

قت اش را در این عرصه آزمود. علی)ع( به این نکته دی عدالت طلبانهکرد و صدق و کذب گفتار و شعارها
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ای از خویشان و بستگان، گرد  ربه دریافته بود که معمولاً حلقه دانست و به تجفراوانی داشت و از آنجا که می

یازجویی و کسب منافع غیرمشروع ، به امتخواصّوقعیت خود به عنوان  استفاده از محاکم را گرفته و با سوء  

بمی اطرافیان خود  مراقب  همواره  آنان سخت پردازند،  به  نسبت  بلکه  و  می  گیریود  نشان  در  بیشتری  داد. 

 فرماید:  ر میشتَک اَهای خود به مالِسفارش

د  خواهی و تعدّی به حقوق دیگران دارنهن و بستگانی است که میل به زیادبدان که هر حاکمی را خویشا"   

های این امور قطع کن. مبادا به کسی ا با از بین بردن زمینهورزند. ریشه آنان رو در معامله با مردم انصاف نمی

باعث زیان    از نزدیکانت قطعه زمینی را به اقِطاع دهی و آنان با توسل به خویشیِ با تو، پیمانی ببندند که

های اطراف به لحاظ سهم آب شود یا زحمت کارهایی که باید مشترکاً انجام گیرد به  رسیدن به صاحبان زمین

دوش دیگران نهند، که در این صورت لذت و عواید آن نصیب ایشان و ننگ دنیا و آخرت از آن تو خواهد  

 (.96/17  همان:)  "یبایی پیشه کناین راه شکشد. حق را درباره همگان برپا دار، چه خویش و چه بیگانه و در  

و    موافق  و  ناخودی  و  بیگانه، خودی  و  خویشاوند  علی)ع(،  عدالت  به  در  نگریسته    مخالف  چشم  یک 

ن باره روایات عجیب و تکان . در ایشدند و کسی را بر دیگری امتیازی نبود و استثنایی هم وجود نداشت می

ترین غفلت و تخطیّ از سوی اقوامش و مراقبت حتی با کوچک  لمؤمنین از قاطعیت و برخورد امیراای  دهنده

، ماجرای  شاید مشهورترین این روایات کند.  ده میناظری را شگفت ز  شدید بر اعمال آنان وجود دارد که هر

 کنیم. را با ذکر آن آغاز می رفتار امام با برادرش عقیل باشد که سخن در این باره

  برای او تعریف کرد و باعث   ت که خود عقیل در دیدار با معاویۀباب، همان اسروایت مشهور در این     

ای که علی)ع( به دست عقیل نزدیک کرد و تو گویی از فرط اعجاب، شگفتی وی شد. داستان آهن گداخته

در برابر   عقیلداد.  ان میولع بسیار نش  ،به شنیدن آن از زبان خود عقیل  یۀخبر آن به شام هم رسیده بود و معاو
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از علی"پرداخت و گفت:  به ذکر ماجرا    ،رار ویاص اما توجهی نکرد،    درمانده شده بودم و  مالی خواستم 

 "شامگاه بیا تا تو را چیزی دهم."  فرزندانم را که آثار فقر و مسکنت در آنان هویدا بود نزد او بردم، گفت:

د او رفتیم که به فرزندم گفت از ما دور شود. آنگاه به  کرد نز میا یکی از فرزندانم که راهنماییم  هنگام شب ب

امّا از سوزش آهن    بردم.  دستم را پیش  خواهد مالی به من عطا کندشتم میو من که طمع دا  "بگیر"من گفت:  

 دستم را پس کشیدم!   کردمزند فریاد میقصاب نعره می که همچون گاوی که زیر دست در حالی گداخته

ا   مادرت"گفت:    علی    پس زنجیرهای    ست که آتش دنیا آن را گداخته است به عزایت بنشیند؛ این آهنی 

نزد من بیش از سهمی  "خواند و گفت:    قرآنای از  یهو آنگاه آ  "آتشین جهنم را چگونه تاب خواهیم آورد؟!

شده    یدن این داستان شگفت زدهکه از شن   معاویۀ  "که خدا برایت واجب کرده نخواهی یافت، جز آنچه دیدی!

 . ( 253/11همان: ) "زنان از زادن مانند او ناتوانندهیهات! هیهات! که "گفت:  بود

طالِعَ    ابی  بن  جَعفَر  بن  که   ب بدالله  دامادنیز  هم  برادر و  اوضاع سخت   پسر  از  بود، روزی    آن حضرت 

شود، به خدا قسم  ای امیرمؤمنان؛ کاش دستور دهید مالی به من داده  "معیشتش نزد امام شکایت کرد و گفت:  

به خدا سوگند چیزی "امام در پاسخش فرمود:  "باید چهارپایانم را هم بفروشم.ام که میچنان تنگدست شده

 . ( 66/1همان:  ،کوفی )ثقفی "د!یابم، مگر عمویت را امر کنی که چیزی بدزدد و به تو ده یبرای تو نم

، بلکه حتی از اینکه آنان سهم  به خاندان و نزدیکانش اِبا داشت المال )ع( نه تنها از اعطای نابجای بیت علی   

د و  کرممانعت می  مند شوند،ود بهرهخود را زودتر از دیگران دریافت کنند و پیش از سایر مردم از حق خ

با امیرالمؤمنین، هیچآموخت که خویشی با خلیفه مسلمگونه به همگان میاین گونه امتیازی به  ین و قرابت 

-از این روست که آن حضرت نسبت به خانواده خود سخت   رود و همگان در برابر قانون یکسانند.شمار نمی

و گاه   ترین غفلت و خطایی در این باره از آنان سر نزندبیشتری داشت و مراقب بود که کوچکگیری و دقت  
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ارد د. حکایات مشهوری در این باب وجود دکرتهدید به عقوبت، ارشادشان میبا تذکر و نصیحت و گاه با  

 کنیم:که به برخی از آنها اشاره می

سَلَمَۀ عامل شهر اصفهان، همراه خود مقداری روغن وعسل به کوفه آورده بود که امام فرمان بنعمَرو-1   

سلمۀ  بنبه توزیع عمومی، کسی را نزد عمرولثوم دختر او قبل از شروع  کُ مّتقسیم کنند. اُداد آنها را بین مردم  

رستاد. امام هنگام  فرستاد و کمی از آن روغن و عسل را مطالبه کرد و او هم دو پیمانه از هر یک برایش ف

یا شد. او ابتدا از  فهمید که محموله مذکور کاستی یافته و برای همین، علت را از وی جو  عزیمت به مسجد

 "گردانیم.ما آن دو پیمانه را سر جایش بر می،  ای امیرمؤمنان مپرسید "طفره رفت و گفت:  پاسخ دادن

کلثوم فرستاده است. امیرالمؤمنین فرمود: مّاما با اصرار امام، حقیقت را بیان کرد و گفت که آنها را برای اُ   

، آنگاه کسی را نزد امّ کلثوم فرستاد و دو  "میان ایشان تقسیم کنی!  تو را فرمان داده بودم که مال مسلمین را"

ار بازگرداند. امام چند تن از تجّ  چه را که از آنها باقی مانده بودپیمانه عسل و روغن را خواستار شد و او نیز آن

سه    ،د ارزش آنها را بسنجند و بهای مقدار کم شده را تعیین کنند که معلوم شبازار را فراخواند که پیمانه

غن  المال گذاشت و سپس امر کرد که رومبلغ را از دخترش ستاند و در بیت درهم و اندی بوده است. پس آن  

     .( 479/42 ق:1415 عساکر،)ابن و عسل را بین مردم تقسیم کنند

المال  مروارید در بیت ی از  بندبودم، گردن   المال و کاتب علیکه مأمور بیت در مدتی  "رافِع گوید:  بیاابن  - 2   

شنیده  "د و گفت:  کسی را نزد من فرستا  ه دست آمده بود. روزی دختر علیکه در فتح جمل ب  وجود داشت 

بند مرواریدی وجود دارد که در اختیار توست. دوست دارم که آن را به امانت  خزانه امیرمؤمنان گردنام که در  

بند را برای او فرستادم و شرط کردم  من نیز آن گردن  "بیارایم.  خود را به آن  ،به من دهی که در ایام عید قربان
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در اختیارش باشد که او هم پذیرفت و قول داد که پس از سه روز آن را    ضمانت شده  که به عنوان امانت 

 برگرداند.

رسیده    این چگونه به دست تو"بند را بر گردن دخترش دید، آن را شناخت و از او پرسید:  امام که گردن   

رافع به امانت ستانده ام که در روز عید خود را بدان زینت کنم و سپس به او  ابیاز ابن"دختر گفت:  "است؟!

رافع؛ ای پسر ابی"او رفتم به من گفت:    مرا خواست و هنگامی که نزد  علی"رافع می گوید:  ابیابن  ".بازگردانم

پس چگونه  "فرمود:    "برم از اینکه به آنان خیانت کنمناه میبه خدا پ"گفتم:    "ورزی؟خیانت میآیا به مسلمانان  

ت به دختر امیرمؤمنان امانت  بندی را که در خزانه مسلمین اسبی اجازه من و بدون رضایت مسلمانان، گردن

 "ای؟!داده

هم دختر شما آن را برای زینت خود به امانت خواست و من  "رافع گوید که به ایشان عرض کردم:  ابیابن   

  "با ضمانت برگشت، به او دادم و از مال خود آن را ضمانت کردم و اینک هم بازگشتش بر عهده من است 

گردانی و مراقب باش که دیگر چنین کاری را مرتکب نشوی که در آن  می همین امروز آن را بر"امام فرمود: 

نوانی جز امانت ضمانت شده به  بند را به عصورت به عقوبت من دچار خواهی شد. دخترم نیز اگر این گردن

 همان:   )مجلسی،  "شد!که به جرم دزدی دستش قطع می  بودهاشم میدست آورده بود، نخستین زن از بنی

 .( 108/2 همان: شهرآشوب،؛ ابن151: ، همان؛ مفید337/40

نت  ای امیرمؤمنان؛ من دختر تو و پاره ت"این سخنان را شنید به ایشان عرض کرد:    علی)ع( وقتی  دختر   

طالب؛ از  ابیبنعلی  ای دختر"و امام پاسخ داد:    "است؟تر از من برای استفاده از آن  هستم، چه کسی شایسته

رافع گوید که در یابابن  "آرایند؟روز عید با چنین زینتی خود را میحق مگریز، آیا همه زنان مهاجرین در  

 . جا( جا؛ مفید: همانمجلسی: همانگرداندم )المال بازد را از دختر امیرالمؤمنین ستاندم و به بیت بن نهایت گردن
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پس از پیروزی در نبرد جمل، امام وارد بیت المال بصره شد و فرمان داد اموال را بین سربازان تقسیم    -3   

بدانجا آمد و چیزی از اموال برداشت و   ین)ع( سَن)ع( یا حُ سَق به حَه ای متعلکنند. در این هنگام دختربچ

ای "گوید به آن حضرت عرض کردیم:  آن را از او بازپس گرفت. راوی میرفت که امام به دنبالش دوید و  

گرفت، هرچه خواست به    هرگاه پدرش حقَّش را"فرمود:    "امیرمؤمنان؛ برای او نیز در این اموال حقیّ هست.

 . ( 132/2  همان: )بلاذری، "دهداو می

لباسی هدیه    نی از دهاقین عراق به من و حسن و حسینالمُطَّلِب گوید: دهقاعَبدِبنسُفیانی بابنبداللهعَ  -4   

دید. ما را  ها را بر تن پسرانش  تا خطبه جمعه بخواند، آن پیراهن  پا خاست در مدائن به  داد. هنگامی که علی

آنها  "ت. فرمود:  گفت: دهقانی به من و حسین هدیه کرده اس  ها چیست؟ حسنرسید: این پیراهنخواست و پ

 . (478/42 همان:  عساکر،)ابن "المال قرار دهیدو در بیت  را از تن درآورید

چه  دیگران است، اگر  المال قبل ازمندی اقوامش از بیت این موارد، مخالفت امام با بهره  نکته مشترک در همه   

اید،  بود که چرا بیش از سهم خود گرفتهسخن علی)ع( با فرزندانش این ن  به اندازه یک روز یا یک ساعت.

المال عاریت  و یا چرا فلان کالا را از بیت   د را زودتر از دیگران برداشتهگفت چرا سهم مشروع خوبلکه می

افیانش را نسبت به عموم  او ممتاز بودن حاکم و خانواده و اطر اید؟به چه دلیل از مردم هدیه پذیرفتهکرده و  

 کرد. عدالتی تلقی میای از بیپسندید و آن را جلوهمردم نمی

 المالقبت دقیق بر درآمدها و مصارف بیتمرا

های شرعی  یم به دست آمده از فتوح و مالیاتدرآمدهای بیت المال مسلمین در آن دوران عمدتاً شامل غنا

شد. غنایم البته درآمدی  به فراخور حال از مردم ستانده میبود که هر یک    ۀخراج و جزیکات و  نوان زتحت ع

گاه شد و تکیهالمال سرازیر میها در مواقع جهاد و پیکار به بیت آمد که تنگاه و بیگاه به حساب میموقت و  
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های داخلی، فتوح تقریباً در اثر جنگوران خلافت علی)ع( که  ، به ویژه در دتوانست باشداصلی دولت نمی

 رفت.تنها محل درآمد دولت به شمار می های مذکورمتوقف شده بود و بنابراین مالیات

ورزند و گذشت  در شرایط جنگی تساهل نمیمورد ستاندن مالیات از مردم، به ویژه ها در معمولاً حکومت    

های  انیت بود نه بقای دولت، در سفارشتش عدالت و انسکنند، اما امیرمؤمنان که سرلوحه حکومو مدارا نمی

انه و مشفقانه با مردم فرمان  اکیدی که به کارگزاران و مأموران مالیاتی خود داشت، آنان را به رفتاری کریم

ها  داشت و پاسداشت کرامت انسانو اجبار در اخذ مالیات برحذر می  داد و از تندخویی و به کار بردن زورمی

 کرد.     نان گوشزد میرا به آ

 های اف رفتار کنید و در برابر خواستهبا مردم به انص ":  چنین فرمود،  ای عاملان خراج نوشت ای که بردر نامه   

ان شکیبایی به خرج دهید که شما خزانه داران مردم و وکلای امّت و فرستادگان پیشوایانید. کسی را به  آن

محروم نسازید و برای اخذ مالیات، مردم را مجبور به فروش لباس   اشخاطر نیازش مرنجانید و از خواسته

سرد و گرمشان و حیوانِ کاری و خدمتکارشان مکنید. مبادا اَحَدی را به خاطر درهمی تازیانه زنید و زنهار که  

 .( 19/17 همان: الحدید،ابی)ابن "میّ دست دراز کنیدسلمان و چه ذبه مال مردم، چه م

و تابستان و خوراک    آنان را مجبور به فروش لباس زمستان":  به یکی از عاملان خراج فرموددر فرمانی دیگر     

بر سر پایش   هم تازیانه زنی و یا به این خاطرشان مکن و مبادا کسی را برای گرفتن یک درو حیوان کاری

ها و سخنانی دیگر در نامه  .( 600/3  ق:1409  اثیر،؛ ابن249:  ، همان؛ اسکافی16  ق:1399  نگه داری )ابویوسف،

هم مأموران مالیاتی خود را به وقار و ادب و عدم ایجاد ترس در مردم فرمان داده و آنان را از اخذ مالیات  

 ؛ بلاذری،108:  ق1382  مزاحم،بن)نک: نصر  شکنجه برحذر داشته است بیش از حد مقررّ و استفاده از زور و  

 . ( 395/3 ان:هم ؛ زمخشری،161/2 همان:
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المال در های دولتی و نیز عدم مصرف بیت ت آن حضرت در عدم اسراف در هزینهدر باب دقت و مراقب   

ها  در دفاتر و نامهنویسی کارگزاران خود را به خلاصهمرتبط با آن، روایات متعددی وجود دارد. وی امور غیر

های خود را  قلم"رمانی سراسری به آنان نوشت:  و در ف  خواندمی  جویی در مصرف نوشت افزار فراو صرفه  

از زیادهنازک گیرید و فاصل بکاهید و  را  بین خطوط  با من دره  را  کنید و اصل مطلب  میان   نویسی حذر 

 ق: 1403  )صدوق،  "اموال مسلمین را تاب خسارت نیست روی دوری گزینید که  بگذارید. از اسراف و زیاده

 . ( 105/41 همان: ؛ مجلسی،310/1

المال برای  ت که امام علی)ع( حتی با صرف بیت موضوع دیگری که در این باره اهمیت زیادی دارد این اس   

هایی را که گهگاه از خود و حکومتش مخالف بود و توصیه  مندی نسبت بههجلب قلوب مردم و ایجاد علاق

المال برای به دست آوردن حمایت مردم و ممانعت از پیوستن  نی بر هزینه کردن از بیت سوی مشاورانش مب 

کرد و آن را خیانت در اموال شد، به شدت ردّ میمطرح می  معاویۀ  به  -  بزرگان  و  اشراف  ویژه  به  –آنان  

 آورد. عمومی و ستمگری نسبت به مردم به شمار می

حساب، مانع جدایی های بیدستی و بخششخواستند با گشادهز او میامام در پاسخ به برخی از یارانش که ا   

خوانید به اینکه پیروزی را با ستم بر کسانی  مرا می"شود، فرمود:    شان به معاویۀو پیوستن  از حکومت   مردم

ای از هآیند و ستارتا وقتی که شب و روز از پی هم میکه زمامدارشان هستم به دست آورم؟! به خدا سوگند 

را به تساوی میان مردم    المال مال خودم هم بود آن این کار را نخواهم کرد. اگر بیت   کندای طلوع میپس ستاره

  "که از آن خداست.پس چگونه چنین نکنم در حالیردم، کتقسیم می

اش را در دنیا  حق، ناروا و اسراف است که بخشنده آگاه باشید که بخشیدن مال به غیرمست "سپس فرمود:     

کس مالش  سازد. هیچو نزد خدا خوار می  داردمیند و او را میان مردم گرامی  کبه و در آخرت ضایع میبلندمرت
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همانان محرومش کرد و    گزاری، مگر آنکه خداوند از سپاسنکرد و به غیرمستحق نداد را به ناحقّ صرف  

ایشان را بدترین یار   یاری آنان نیازمند شود، شان به دیگری مایل شد. پس اگر روزی پایش بلغزد و بهمحبت 

سرزنش خواهد  کنندهو  دوست  طوسی، 109/8  همان:   الحدید،ابی)ابن  "یافت ترین  ابن194:  ق1414  ؛  -؛ 

                                                                                  .( 95/2 همان: هرآشوب،ش

ای امیرمؤمنان؛ ما با  "فت:  به وی گاشتر  مالک  کرد کهگلایه می  مردم به سوی معاویۀاز فرار  امام  روزی     

ها پدید آمد.  از آن مردم اختلاف کردند و دشمنیکوفیان و بصریان بر اهل جمل ظفر یافتیم، اما پس    اتحاد

گذاری، از این رو گروهی که تحمل  نی و فرقی بین اغنیاء و ضعفا نمیکبا مردم به حق و عدالت رفتار می  شما

دهد.  مورد حمایت و احسان خویش قرار میاو اشراف را    شوند زیرارهسپار می  به سوی معاویۀ  عدل را ندارند

مردم را   ،یرمؤمنان؛ اگر تو هم بذل مال کنیاکثر مردم هم متمایل به دنیا هستند و از حق گریزانند، پس ای ام

 "شان را جلب خواهی کرد.به خود متمایل و محبّت 

ک فرماید: هر که کار نی ن باره میما گفتی، خداوند در ای  اما آنچه از سیرت عادلانه"فرمود:    ر پاسخ او امام د   

کند، ]منَ عمَلَِ صالِحاً فَلِنَفسِهِ و منَ اَساءَ گردد و خداوند به بندگان ستم نمییا بد انجام دهد به خودش بازمی

لِلعَبیدِ، فصّلت/ بِظلََّامٍ  مَا رَبُّکَ  م،  [، با این حال من از اینکه در اجرای عدالت کوتاهی کرده باش46فَعَلَیهَا وَ 

داند که جدایی آنان نه به  تحمل حق از ما جدا شدند، خدا می  بیمناکم! امّا اینکه گفتی کسانی به خاطر عدم

خاطر ظلم و جور ما و نه در طلب عدالت بود، که تنها در پی کسب دنیایی بودند که برایشان نخواهد ماند و 

کارشان برای خدا بود یا برای دنیا؟! ]وَ   گیرند کهو روز جزا مورد پرسش قرار می  آن را ترک خواهند کرد

کس  ل مال برای جلب مردان، ما به هیچهایت در مورد بذ[ و در باب گفته13ۀِ، العنکبوت/لَیُسئَلنَُّ یَومَ القِیَامَ

چه بسا به خواست خدا، گروه کوچکی بر  "فرماید:  دهیم و خداوند هم میالمال نمیبیش از حقش از بیت 

]کَم منِ فئَِۀٍ قَلِیلۀٍَ غلََبَت فِئَۀً کَثِیرةًَ بِاِذنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِینَ،    "کردند و خدا با صابران است   گروه بزرگی غلبه
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شان داد  د و نصرتکه یک تن بود و آنگاه یارانش را بیفزوو محمّد)ص( را مبعوث کرد در حالی[، ا249البقره/

 . ( 71/1همان:  ،کوفی)ثقفی "و سختی و اندوه را خواهد زدود کرد و اگر اراده کند ما را نیز یاری خواهد
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 گیری  نتیجه

امتیازات و  ای کامل از اجرای عدالت و  ، نمونهمدت خویشامام علی)ع( در طول حکومت کوتاه مبارزه با 

مبنای سیاسی و اجتماعی را به نمایش گذاشت. وی با تمسک به کتاب و سنّت، دگرگونی بزرگی تبعیضات بی

و سیره نبوی را در میان    قرآنرا در جامعه نوپای اسلامی پدید آورد و تلاش کرد آموزه های فراموش شده  

ریِ بیشتر نسبت گیعدالت در همه ابعاد آن و حتی سخت با اجرای تمام و کمال  آن حضرتمردم احیاء کند. 

ر حکومت و محور آن است. ، نشان داد که عدل و داد نه یک شعار زینتی بلکه روشی عملی دبه نزدیکان خود

المال مسلمین را برای حفظ ومت و بقای آن قربانی نکرد و بیت گاه عدالت را در پای مصالح حکامام هیچ

های عیار دقیقی است برای تعیین ویژگی، مکومت در ح   گستر علی)ع( رفتار عدالت به تاراج نبرد.    قدرت خویش

برپایی عدالت  اقامه حق و  به  انسانی   امام عادل و حکومت عدل. حکومتی که جز  اشاعه اخلاق والای  و 

 داند. نمی هیچ مصلحتی را بالاتر از آناندیشد و نمی
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Theoretical and practical place of justice in the political 

tradition of Imam Ali (AS) 

 

Saber Adak .Ph.D1 

 

Abstract 

Justice is the source of human virtues and ethical wisdom, and it is always 

considered as one of the most important criteria in assessing governments and the 

behavior of rulers. Among the few rulers who have been renowned for justice in 

history, Imam Ali's name is definitely shining, and in his government a perfect 

example of justice and equality is seen in all areas. His fair behavior in various 

personal, social and political fields, and his concerns about equality in society, is 

one of the golden pages of the early history of Islam and deserves to be followed 

by the Muslim rulers. In this article, the theoretical and practical place of justice 

in his tradition has been studied. 

Keywords: Imam Ali (as), justice, government, political tradition 
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